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  چكيده
 ر چه رفتا چنان ،92مصوبقانون مجازات اسلامي  385و  555بر اساس مواد

م مكـه اتفـاق بيافتـد،    حـر در هاي حـرام يـا    در ماه ،عليه هر دو وت مجنيمرتكب و ف
خـت شـود. ايـن    كامل، يـك سـوم ديـه نيـز بايـد بـه اوليـاي مقتـول پردا         علاوه بر ديه

هاي حـرام برگرفتـه    است، در خصوص ماه مشهور» تغليظ ديه«مصوبات، كه به مسأله 
بـه كمـك عمـل    سـند برخـي از آنهـا،    كه علي رغم ضـعف   است از روايات مختلفي

ترديدي براي مشـروعيت آن   ،در مجموعو ور جبران شده، ، ضعف مذكفقهاي اماميه
ي         باقي نمي گذارد. ولي نسبت به حرم مكّه تحقيقـات دقيـق نشـان مـي دهـد كـه نصـ

هم كه ابان نقل كرده است يا در سـند، ارسـال دارنـد و لـذا     را وجود ندارد و رواياتي 
بـه  هاي حرام مرتبط تر اسـت تـا    آنها به ماه يا دلالت ، وبه آنها اعتماد نمودنمي توان 
ايـن  بنابراين نمي توان بر اساس آنها فتوا داد. شهرت قابل اعتمادي هـم در   حرم مكّه؛

ور را توجيـه كـرد.   مفـاد مـواد مـذك    ،مقام وجود ندارد كه حداقلّ بتوان با تكيه بر آن
غلـيظ در حـرم مكـه را از مـواد فـوق      موضـوع ت  ،انونگذاراين بايد اصرار كرد تا قبنابر

ور در هـر حـال تنهـا در جنايـت بـر نفـس       كه تغليظ مذك . نكته ديگر اينحذف نمايد
محـض وجـود نـدارد. البتـه      است و از اين حيث فرقي ميان عمد، شبه عمـد و خطـاي  

وردار ولي از شهرت قابل اعتمـادي بـين فقيهـان برخ ـ    عموميت مذكور اجماعي نبوده،
  ه كرده است.   نيز به آن تكي 555 مادهاست و لذا قانونگذار 

  تغليظ ديه، أقسام قتل، ماه حرام، حرم مكّه: هواژكليد
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 بحث ممفاهي -1

بـه معنـاي    ،»فــَـعل «وزن بـر   ،»ودي«از ريشـه   اين نهاد فقهيِ جزائـي  :ديهالف)
كـه  » وعـد « ماننـد  بـوده اسـت،  » ودي«ت. اصـل آن  اس ـ» ديات«و  جمع آن » حق القتل«

 لغـاتي  . بايد دانست كه)4/484(مجمع البحـرين/ تبديل شده است. » هاء«آن به ل واحرف علهّ 
 »هودي ـأ« ،)894(المنجـد/  »طلـب قصـاص نكـرد    خونبها گرفت و«به معناي  »إتّدي« همچون

لقتَيل حق ُّا ، يعني»هدي«و ) 7/195(قاموس قرآن/ را در خود دارد »هدر«، كه معناي جِمع وادي
ن بها معني كرد خون بر اين اساس، از حيث لغوي، از يك ريشه اند. )15/383(لسان العرب/

خسارت را نيـز افـاده   كه همين لفظ بهاي  واژة محل سخن، دور از ذهن نيست، كما اين
  شامل خسارت بر اعضاء نيز مي شود.  مي كند، زيرا

هـم نيسـت، ايـن واژه در     اما از منظر حقوق جزا، كه جداي از معناي فقهي كلمه
  مقدر، به اين شرح معرفي شده است:دو قسم مقدر و غير 

دية مقدر؛ مال معيني است كه در شرع مقدس به سبب جنايت غيـر عمـدي بـر نفـس،     -
ر جهتي قصاص ندارد، مقرر شـده  عضو يا منفعت، يا جنايت عمدي در مواردي كه به ه

  .)92 مصوب ق.م.ا. 448 ه(ماد است
غير مقدر؛ كه أرش و حكومت نيز ناميده مي شود، و ميزانش در شرع تعيين نشـده  دية -

است و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تأثير آن بر سلامت مجني عليـه و ميـزان   
ميـزان آن را تعيـين    ،خسارت وارده با در نظر گرفتن دية مقدر و با جلب نظر كارشـناس 

  .)92 بمصو ق.م.ا. 449 ه(ماد مي كند
در متون فقهي و حقوقي آنجـا كـه كلمـة ديـه بـه صـورت        بايد توجه داشت كه

يـا بـا قيـد     ،ول از ديه است و معنـاي دوم قيد به كار مي رود، ناظر به نوع امطلق و بدون 
  .به كار گرفته مي شود» حكومت«يا » أرش«با عنوان  ،يا در غالب مواردو » غير مقدر«

 سخت تر«و به معناي  »غَلَظَ« يا و »غَلُظَ« ةريش ازو  مصدر باب تفعيل :تغليظب)
 درشـتي،  سـفتي،  بـه معنـاي  » غـلاظ «و  »هغلظ ـ« ،»غَلــِظَ « واژه هـاي  است. »كردو غليظ 
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غلـيظ  «در باب استفعال بـه معنـاي    »إستغَلَظَ«سخت دل و  سفت، يعني »غَليظ«، گستاخي
  ند. ه امشتق شد ظ) – ل –همچون تغليظ، از ريشة سه حرفي (غ  ، همگي»وسفت شد
 لـق وخـوي،  خُ مثل سـوگند،  رساندن شدت دربراي را اين لغت  نيزعرب  نباياد

تغليظ «و  »غليظ القلب«، »تغليظ يمين« به كار برده اند؛ به عنوان مثال گفته اندفعل و ديه 
    .)7/449؛ لسان العرب/10/487(تاج العروس/» ديه

بـه معنـاي    اي موضـوعه نيـز تغلـيظ   ندان حقـوق جـز  در اصطلاح فقيهان و دانشم
اسـت   هاي خاصي ها و مكان شدت بخشيدن و افزودن بر ميزان و مجازات جاني در ماه

   مطرح مي شود.تري  تفصيل افزون كه در ادامه با
است، كـه   تشديد خون بهااين تركيب اضافي در لغت به معناي  :تغليظ ديهج)

قانون مجازات اسـلامي   از كتاب چهارم 555ه . در مادافزايش ديه مي باشدمنظور از آن 
به معناي افزودن يك سوم ديه بر ميزان جريمه و مجازات مرتكب » تغليظ ديه« ،(ديات)

  مكرمّه) دانسته شده است.  حرام و محدودة حرم امن الهي (مكه هاي جنايت در ماه
  
    بحث محلّرير تح -2

نسـبت بـه    -تغلـيظ ديـه، أولاً  ، كـه در موضـوع   92 مصوب قانون مجازات اسلامي       
، مـواد  از شفافيت بيشتري برخوردار گرديده است 1370 مصوب قانون مجازات اسلامي

 بـا إعمـال تغييراتـي در نحـوه     -موضـوع اختصـاص داده اسـت. و ثانيـاً    بيشتري را به اين 
را از » مـه معظّ«نگارش مواد مربوطه بـه تصـويب رسـيده اسـت، بـه عنـوان مثـال، كلمـة         

هـاي حـرام نيـز     در معرفـي مـاه  و برداشته،  در قانون پيشين» مكة معظمه«وصفي  تركيب
و ر خـارجي  كه به تصحيح ذكـر آنهـا مطـابق بـا تقـدم و تـأخّ       داده است جابجائي روي

هرگـاه رفتـار مرتكـب و فـوت     «مقـرر مـي دارد:    555ه واقعيشان انجاميده است؛ در ماد
يـا در  » ، رجـب، ذي القعـده و ذي الحجـه   محـرّم «هـاي حـرام    مجني عليه هر دو در مـاه 

محدودة حرم مكه، واقع شود خواه جنايت عمدي خواه غير عمدي باشد، علاوه بر ديـة  
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هاي مقـدس و متبـركّ،    ها و زمان نفس، يك سوم ديه نيز افزوده مي گردد. ساير مكان
  »مشمول حكم تغليظ ديه نيست.

ديه به يك سوم ديـة كامـل    ه، شرط تغليظوشن است كه قانونگذار در اين مادر
محدودة حـرم  در يا و هاي حرام  را وقوع رفتار مجرمانة جاني و فوت مجني عليه در ماه

برخي ابهامات احتمالي موضـوع  مواد بعد نيز ضمن بسط موضوع، مكه دانسته است. در 
در حكـم تغلـيظ ديـه    « تصريح كرده اسـت:  556ه رتفع نموده است. از جمله در مادرا م

ميان بالغ و نابالغ، زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان نيست. سقط جنين نيـز پـس از   فرقي 
پيدايش روح مشمول حكم تغليظ است. تغليظ ديه، در مواردي كه عاقله يا بيـت المـال   
پرداخت كنندة ديه باشد، نيز جـاري اسـت. در قتـل عمـدي كـه بـه علـت عـدم امكـان          

در عـين  » د نيـز ايـن حكـم جـاري اسـت.     قصاص يا عدم جواز آن، ديه پرداخت مي شو
و آن را در جنايـت بـر اعضـا و     حال همين قانون، تغليظ را مخصوص قتل نفس دانسـته، 

در فاضل ديه نيز تغليظ را پيش  ؛ همانگونه كه)557 (ماده منافع به رسميت نشناخته است
رجـب، ذي   هاي حرام (محرّم، اگر قتل در يكي از ماه«مقرر داشته است: و بيني نكرده، 

القعده و ذي الحجه) يا در حرم مكه مكرمه واقع شده باشـد يـا قاتـل در زمـان يـا مكـان       
  دم بـه قاتـل    مذكور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل ديه از سـوي ولـي

باشد، فاضل ديه تغليظ نمي شود. همچنين ديه اي كه ولي دم به ديگر اولياء مي پـردازد  
اگر قتل در زمان يا مكان مذكور باشد، ديه اي كه شركاي قاتـل،  تغليظ نمي شود، لكن 

به علت سهمشان از جنايت، حسب مورد، به قصاص شونده يا ولي دم يا هـر دوي آنـان   
  »مي پردازند، تغليظ مي شود.

آنهـا   است كـه مهـم تـرين    با اين وجود، هنوز سؤالات و ابهاماتي در مسأله باقي
  عبارتند از:

با گزاره هاي وارده در منابع اجتهاد فقه شيعه و اهـل   555 هماد مفادآيا اساساً  -1
هاي احكـام وارده   تسنن سازگار است؟ اگر جواب مثبت باشد، مستندات و نيز استدلال

  ور كدامند؟ مذك مادهدر 
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يـا بـه    ، واگر رفتار ارتكابي جاني در ماه حـرام و قتـل مجنـي عليـه در حـرم      -2
همان يك سوم  يا اين و رابر و به دو سوم دية كامل مي رسدعكس رخ دهد، تغليظ دو ب

  بايد علاوه بر دية كامل پرداخت گردد؟  
و يا بـه عكـس   نتيجه در حرم واقع شود اگر عمل مجرمانه خارج از حرم، اما  -3

  تغليظ صورت مي پذيرد يا خير؟ آيا  باشد
جـاي مانـده و در   با مطالعه دقيـق آثـار بـه     است تا در نوشتار حاضر، تلاش شده

دسترس بزرگان فقه اسلامي، أعم از شيعه و سنيّ، و نيز نوشـته هـاي برخـي حقوقـدانان     
هاي فوق و پيشنهادي شايسته و متناسب بـا شـريعت    معاصر پاسخي درخور براي پرسش

ارائـه گـردد. لـذا در     92قـانون مجـازات اسـلامي     قدس اسلام در راستاي اصلاح موادم
 وانة گزاره هاي فوق در أدله اجتهادي و فقاهتي و سپس به جستجويسي پشتآغاز به برر

  هائي براي رفع إبهامات موجود در سؤالات أخير پرداخته مي شود.  راه حل
  

  منابع تغليظ ديه -3
ظ را در دو فـرض تصـور كـرده    ليتغ مواد فوق برآمد قانونگذار، گونه كه از آن

قتـل در حـرم مكـه. در ادامـه نيـز تغلـيظ را        -و دوم هاي حـرام؛  قتل در ماه -ولاست: ا
اجـراي آن در جنايـات بـر اعضـاء و منـافع را بـه       و جنايت بر نفس تلقي نموده،  مختص

  رسميت نشناخته است. 
شرعي تمام تصورات سه گانة بالا لة انتظار منطقي آن است كه اد ،با اين اوصاف

  است، بحث دنبال مي شود. رائه گردد. لذا به همان ترتيبي كه قانون بيان كردها
  هاي حرام مستندات شرعي تغليظ ديه در جنايت عليه نفس در ماه -3-1

هـاي   ذكر اين نكته لازم است كه قرآن كريم تنها به جايگـاه والاي مـاه   در ابتدا
هـاي حـرام و    حرام و نيز حرم مكه نزد خداوند و ممنوعيت مطلق قتـل و كشـتار در مـاه   

مـورد هجمـه قـرار    آنجا كه شخصي در اين خطوط قرمز و ، محدودة حرم مكه پرداخته
بيان ضمانت  ،و دفاع را حق قطعي او دانسته است. ولي در عين حال مي گيرد را مستثني
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آن را بـه راسـخون در   و اجراي كيفري نقض اين حرمت و ممنوعيت را صـلاح نديـده،   
و  دا(ص)خ ـ علم، كه بـه تـأويلات كتـاب عزيـز آشـنايي كامـل دارنـد و همـان رسـول         

  أولوالأمر (عليهم السلام) هستند، ارجاع داده است. 
 فقيهان اسلامي مستندات تغليظ ديـه بـراي رويـداد جنايـت در مـاه      به هر تقدير،

  ام را به شرح زير اعلام كرده اند:هاي حر
  سنّتالف) 

در  چند شهيد در مسـالك ادعـا كـرده انـد    هر  مرحوم صاحب جواهر نوشته اند:
يـب اسـدي از امـام    وص زيادي وجود دارد، ولي ما به دو روايت از كلاين خصوص نص

گونـه   روايات مـورد نظـر ايشـان، آن   و  ؛)43/30(جواهر الكلام/ صادق(ع) بيشتر دست نيافتيم
  عبارتند از: كه در منابع حديثي شيعه آمده اند

فضالة بن ايوب از كليب بن معاويـه نقـل مـي كنـد كـه از       حسين بن سعيد از -1
د، ديـه و  كه مي فرمودند: هركه در ماه حرام كسي را به قتل برسان م صادق(ع) شنيدماما

   .)10/248تهذيب الاحكام/( ثلث آن بر او واجب است
از يـونس از كليـب   محمد بن يعقوب از علي بن ابراهيم از محمد بـن عيسـي    -2

هـاي   هشخصي در يكـي از مـا   (ع) سؤال كردم كهاز امام صادق اسدي نقل مي كند كه
ند؟ فرمودند: يك ديه و يك بايد چقدر ديه پرداخت ك حرام كسي را به قتل مي رساند

ايـن روايـت را صـدوق بـه اسـناد قاسـم بـن محمـد          همانند .)29/203يعه/(وسائل الش سوم آن
لبتـه راويـات ديگـري نيـز     ا) 4/96(من لايحضره الفقيـه/  جوهري از كليب اسدي نقل كرده اند

ولـي   ،)15/320(مسالك الأفهام/اجمالاً از آنها ياد مي كنند ثاني شهيد  كه مرحوم وجود دارد
لازم به ذكـر اسـت كـه     .)2/200(مباني تكمله المنهاج/ خوئي آنها را عيناً نقل كرده اندمرحوم 

استناد به اين روايات در صورتي صـحيح اسـت كـه     مرحوم صاحب جواهر معتقدند كه
و اتفاقـاً   باشـد » الأشـهر «كه جمـع مكسـر و وصـف    م را با دو ضمه بخواني» الحرم«كلمة 

عذر كساني شده است كه مي گوينـد بـراي تغلـيظ در خصـوص قتـل در       ،همين قرائت
ور بـا دو فتحـه   كه لفـظ مـذك   حرم مكه نصي وجود ندارد ولي در عين حال احتمال اين
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ك بـه  شده و ارتباطي با محل بحث نداشته باشد، وجود دارد. لذا اسـتناد مشـكو   خوانده
در هـر   ؛)43/26الكـلام/  (جـواهر اين روايات با وجود دو روايت مطمئن فوق ضرورتي ندارد 

  : است صورت اين روايات از قرار ذيل
جعفر، امـام   از ابو محمد بن يعقوب از فضاله از أبان از زراره نقل مي كندكه -1

يگـري را بكشـد،   شنيدم كه مي فرمودند: وقتي شخصي در ماه حرام د باقر (عليه السلام)
   .)29/204(وسائل الشيعه/ يردهاي حرام روزه بگ [بايد] دو ماه پياپي از ماه

 به ابي ن عمير از أبان بن عثمان از زراره روايت مي كند كهبه اسنادش از اب و -2
[حكم او چيست؟] ايشـان   تم: مردي در حرم كسي را كشته استگف جعفر، امام باقر(ع)

د: [بايد] يك ديه وثلث آن را پرداخت كند و روزة دو ماه پياپي از (عليه السلام) فرمودن
وارد عيـد و ايـام تشـريق مـي شـود؟ پـس        :هاي حرام نيز بر او واجـب اسـت. گفـتم    ماه

   .)همان( : [بايد] آن را روزه بگيرد، زيرا حقي است كه بر او لازم مي شودفرمودند
نقل شده است كه فرمودنـد: بـر    ع)اره از امام صادق(به اسناد او از أبان از زر -3

   .(همان) يه و يك سوم آن لازم استاو د
در دلالت احاديث فوق بر محل بحـث، سـخني نيسـت؛ چـون بـه وضـوح اصـل        

هـاي حـرام و نيـز ميـزان آن را بـه روشـني افـاده مـي كننـد. ولـي در            تغليظ ديه در مـاه 
ر و نيز كليب اسـدي و  در روايات أخي» أبان« ،خصوص سند اين روايات، محقق اردبيلي

 ي دانند، ولي در عين حـال معتقدنـد كـه   كليب بن معاويه را در أحاديث پيشين موثق نم
 .)14/221(مجمع الفائده و البرهـان/  ر اعتبار اين اخبار وارد نمي كندعدم توثيق آنها خدشه اي ب

ر و اين، شايد به خاطر همان قاعدة معروف علم الحديث است كه عمل اصحاب را جـاب 
  ضعف سند برمي شمرد.  

  ف عدم الخلاب) 
اين موضوع اظهار نظـر كـرده انـد يـا بـه صـراحت       كه در خصوص  فقيهاني مهه          

؛ مبـاني تكملـه   15/320(مسـالك الأفهـام/  » ر مسأله، اختلافي بـين اصـحاب نيسـت   د« گفته اند كه

   .)43/26الكلام/ (جواهر» الفي نيافتممن مخ«و يا نوشته اند كه  )9/602يه/ه؛ الزبّده الفق2/200المنهاج/
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  اجماعج) 
اجمـاع در هـر دو قسـمِ منقـول و محصـل آن در       صاحب جواهر گفتـه انـد كـه   

، ايشـان  اسـت  گونـه كـه از خـلاف شـيخ طوسـي نقـل شـده        موضوع وجـود دارد و آن 
البته نبايد از نظر دور داشت كه چنـين   ؛(همان) را به اجماع فرقه منتسب كرده اندموضوع 

فاقد ارزش مستقل اسـت، و لـذا بسـتگي بـه      و جماعي در صورت احراز، مدركي بوده،ا
در فروعات  ذكر اجماع در كنار سنت، هر چند ،درجة اعتبار روايات فوق دارد. بنابراين

 اساساً اجمـاع فاقـد حجيـت اسـتنباطي     -قابل اتكا باشد كه نيست، زيرا اولاً ،ديگر فقهي
اگر حجيت آن مورد قبول قرار گيـرد،  « -، ارزش دارد، و ثانياًتنها به عنوان تأييد ست وا

در كنار روايات لفظي و خبر به عنوان راهي براي كشف از قول و فعل و تقرير معصـوم  
(حـق و تكليـف در   » يـل سـنت تعريـف شـود نـه در مقابـل آن      محسوب مي شود. لذا بايد ذ

  ندارد. اعتبار اصولي  ،حداقل در اين موضوع و يا ،)146اسلام/
گونـه   فقيهان شيعه به حكم روايـات فـوق و نـه اجمـاع، بـدون هـيچ       ،به هر حال

به آن فتوا داده اند، هر چنـد در   و هاي حرام را پذيرفته، اصل تغليظ ديه در ماه ،مخالفي
برخي حواشي موضوع، اختلافات فتوائي ميانشان روي داده است، كه در آينده خواهـد  

  آمد. 
ن شافعي و حنبلي هاي حرام از ناحية فقيها ت نيز تغليظ در ماهاما در ميان اهل سن

هاي  مستند اينان نيز قضاوت  ؛)2/287؛ التشريع الجنائي الاسلامي/9/499(المغني/ پذيرفته شده است
در مـورد   ت كرده است كه خليفـه دوم مجاهد رواي«دوم و سوم است. گفته اند:  خلفاي

حرمَي را به قتل رسانده بود، به ديه و ثلث آن حكم كسي كه در ماه حرام يا در حرم يا م
بنا بر نقل شيخ طوسـي عـلاوه بـر خليفـة دوم، خليفـة سـوم و ابـن         .)19/41(المجموع/» كرد.

عباس از صحابه و سعيد بن مسيب، سعيد بن جبير، عطاء، طاووس و زهري از تابعين نيـز  
از  ،در عــين حــال ؛)5/222ف/الخــلا( هــاي حــرام را پذيرفتــه انــد حكــم تغلــيظ ديــه در مــاه

قائـل بـه تغلـيظ     فابوحنيفه و مالك نقل شده كه در هيچ يك از مواضع سـه گانـة فوق ـ  
  .)546(جامع الخلاف و الوفاق/ از ابن مسعود هم روايت كرده اند نيستند و اين معنا را
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علي رغم اختلاف در مستندات، به اتفاق آراء قاطبـة فقيهـان اسـلامي،     در نتيجه،
 هـاي حـرام (محـرّم،     چه شخصي مرتكب قتل در يكي از ماه از شيعه و سنيّ؛ چنانأعم

رجب، ذي القعده و ذي الحجه) گردد، به پرداخت ديه و يك سوم آن محكوم خواهـد  
  شد. 

  مستندات شرعي تغليظ ديه در جنايت عليه نفس در حرم مكه -3-2
؛ 5/222الخلاف/(شيخ طوسي  ،)743(المقنعه/شيخ مفيد  برخي از بزرگان فقه شيعه نظير

از و ) 3/363السـرائر/ ( ابـن ادريـس   ،)260(اللّمعـه الدمشـقيه/   ولشـهيد ا   ،)756/النهايـه ؛ 7/116المبسوط/
 سؤال از الحاق حـرم مكـه بـه مـاه     ، درباره)2/558الوسيله/ (تحرير (ره)خميني امام ،معاصرين

شـيخ   زيـادي از آنـان، همچـون   زه، پاسخ مثبت داده اند، ولي عده هاي حرام در اين حو
 (تحريـر علاّمـة حلّـي،    )1017؛ شرائع الاسلام/294/النافع (المختصرمحقق حليّ،  )514(المقنع/صدوق، 

ه/  15/320(مسالك الأفهام/شهيد ثاني  و )9/464؛ مختلف الشيعه/5/561الأحكام/ يـا   )10/182؛ الروّضـه البهيـ
 بر اساس آنو ، اند قائل به توقف شده ظاهراً در مسألهو موضوع را به سكوت گذرانده، 

ما از شيخ مفيد و شـيخ طوسـي دليـل شـرعي      چه صاحب جواهر نقل كرده گفته اند كه
و ) 43/26الكـلام/  (جـواهر موضع موافقشان با تغليظ در مكان محل بحث را مطالبه مي كنـيم،  
 نـدارد نصـي وجـود    ،بيشتر آنها نيز در خلال مباحث اعتراف كرده انـد كـه در موضـوع   

؛ مجمـع الفائـده و   2/246(المهـذّب/  كـرده انـد كـه ايـن فتـوا وجهـي نـدارد       يا تصـريح   ؛ و(همان)
   .)14/221البرهان/

با وجود شـهرتي كـه در    ، در جمع بندي بحث نوشته اند:مرحوم صاحب جواهر
طور غنيه نيز ادعاي اجماع بر  مسأله وجود دارد و در مبسوط، سرائر، غايه المراد و همين

شده است و شيخ طوسي هم در خلاف، فتواي بر تغليظ را مستند بـه اجمـاع فرقـه و    آن 
و شيخ ) 4/140(الكافي/كه صحيحة زراره كه مرحوم كليني  مضاف بر آن نسته اند؛اخبار دا
ه امام باقر (عليه السلام) گفـتم: كسـي   ب«نقل كرده اند كه  )4/110يحضره الفقيه/(من لاصدوق 

. و »[مجازات او چيست؟] فرمودند: يك ديـه و ثلـث آن   ه استديگري را در حرم كشت
ه امـام صـادق   ب ـ«آمـده اسـت كـه    ) 10/248(تهذيب الأحكـام/ خبر ديگر ايشان كه در تهذيب 



  94 پاييز و زمستانـ  13 ـ شماره 7قه و حقوق اسلامي ـ سال ـــ مطالعات فـــــــــــــــ 206
  

شخصي ديگري را در حرم به قتل رسانده است. فرمودند: پرداخت  (عليه السلام) گفتم:
فيـد  و مطالبة دليل از شيخ مجائي براي توقف » ديه و يك سوم آن بر او لازم است يك

حرمت صيد در اين مكان و وجوب كفاّرة جمع  و شيخ طوسي نيست، خصوصاً كه ادله
هر دو در انتهاك يد مي كند، زيرا به تغليظ ديه در قتل انسان را تأيبراي مرتكب، فتواي 
   .)43/27الكلام/ (جواهر حرمت آن مشتركند
آن اسـت كـه وقـوع    أقـرب  «تقدند: برخي از معاصرين مع ،ن قضاوتدر مقابل اي

هاي حرام، ملحق نشود و لذا مجرم موظف به پراخت  به جرم مشابه در ماه ،قتل در حرم
بـاور خـويش    ايشـان از  .)2/201(مباني تكمله المنهـاج/ » سوم ديه مازاد بر دية كامل نباشديك 
، أبوالعبـاس،  محقق، علامـه  اما اجماع مذكور تمام نيست، زيرا«گونه دفاع مي كنند:  اين

، ذا به خاطر چنـين مخالفـاني  مقداد و ديگران در موضوع، توقف و سكوت كرده اند و ل
اسـت   اما در خصوص روايات نيـز دانسـتني   اع را پشتوانة فتوائي قرار داد.نمي توان اجم

و هم از حيـث مـتن و   هم از حيث سند،  )10/380؛ وسائل الشـيعه/ 4/410(الكافي/ مروايت دو كه
ابن ابـي   ارسال از اعتبار ساقط است، زيرا به خاطر آن . اما سندخدوش مي باشدم دلالت

عمير نمي تواند بدون واسطه از ابان بن عثمان روايت نقل كند؛ چون ابان بـن عثمـان در   
 محضر امـام ششـم(ع)   فوت كرده است، در حالي كه ابن ابي عمير (ع)زمان امام صادق

ابن ابي عميـر بـا واسـطة ابـان بـن عثمـان از زراره، در       نقل  ،را درك نكرده اند. بنابراين
سـت. امـا از حيـث مـتن نيـز روايـت       قابل اعتمـاد ني  رسل محسوب مي شود وحقيقت، م

در آن، سخن از دو عيد به ميان آمده است، در حالي كـه   مذكور قابل تكيه نيست، زيرا
كـه اينگونـه    ل نيـز يك عيد وجود دارد. روايت اوهاي چهارگانة حرام تنها  در طول ماه

و بإسناده عن إبن أبي عمير عن أبان بـن عثمـان عـن زراره    «در منابع حديثي آمده است؛ 
قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل قتل في الحرم. قال: عليه ديـه و ثلـث و يصـوم    

 : هذا يدخل فيه العيـد و أيـام التشـريق؟ فقـال:    تتابعين من أشهر الحرم. قال: قلتشهرين م
لالت است، ولي د ، هر چند از جهت سند تمام)29/204(وسائل الشّيعه/» ه.قّ لزميصومه فإنهّ ح

در اينجا به ضمة حـاء و  » الحرم«كلمة  كه احتمال دارد آن بر موضوع مشكل است، زيرا
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نـه   ،هاي حرام باشد است خوانده شود و ناظر بر ماه »حرام«، كه جمع »الحرُم«راء، يعني 
عـا نيـز   ، كه بر مقصود بحث دلالت كنـد. شـاهد اد  »الحرَم«و راء به صورت  با فتحة حاء

: تتابعين من أشهر الحرم. قال: قلـت و يصوم شهرين م«كه فرمودند:  عبارت امام(ع) است
 دو ماه پي در پي از مـاه  ه:ومه فإنهّ حقّ لزمهذا يدخل فيه العيد و أيام التشريق؟ فقال: يص

صــورت وارد عيــد و أيــام تشــريق مــي شــود؟  م: در ايــنهــاي حــرام روزه بگيــرد. گفــت
اماميه، كفـارة   و اين وظيفه را فقهاي» اين، براي او تكليف است. و فرمودند: روزه بگيرد

، بيشـتر  هاي حرام دانسته اند نه كفارة قتل در حـرم مكـه. و بـر همـين اسـاس      قتل در ماه
 ـ    فقهاي اماميه ادعا كرده اند كـه  د. و صـاحب  ي وجـود نـدار  در موضـوع حـرم مكـه نص

اگر نزد من ثابت نباشد كه ظاهر اين روايت نشـان مـي دهـد    « جواهر نيز كه گفته است:
 هاي حرام بوده است نه حرم، حد اقل روايت نسبت به حرم مجمل بـوده،  مراد از آن ماه

 چـه صـاحب ريـاض گفتـه اسـت:      آن يست. و از اينجـا معلـوم مـي شـود كـه     حجت ن و
به عدم تغليظ ديه در موارد ارتكاب قتل در حرم هستند، به اين روايت  فقيهاني كه قائل«

 ا اين خبر در صـورتي كـه سـند آن تمـام باشـد، در     (صحيحة زراره) واقف نبوده اند و الّ
يـان ايشـان   در خصـوص ب  .)2/201(مبـاني تكملـه المنهـاج/    »محليّ ندارد» مقصود، صريح است

  ذكر چند نكته لازم است:
، عينـاً همـان نـاقلان حـديث     گونه كه نقل شد ويان روايت اول، آنرا -نكته اول

تمام دانستند در حالي كه روايـت دوم را   فد آن را از نظر سند؛ ولي مرحوم سيدوم اند
به مثابه حـديث مرسـل آن را از محـدودة اعتبـار و حجيـت خـارج       و ي كرده، ناتمام تلقّ
  كردند. 

رحوم صاحب جواهر هم بعـد از بـي   يت را مايراد ايشان به هر دو روا -نكته دوم
د. ايشـان در خصـوص روايـت    وجه دانستن توقف برخي بزرگان فقه در مسأله آورده ان

رم كـه در آن واژة  د اضافه كرده اند كه من نسخة معتبـري از كـافي در دسـت دا   اولِ سي
و  ؛)43/27لام/الك ـ (جـواهر  خوانده شده است» الحرُم«ه صورت حاء و راء و ب با ضمه» الحرم«

 صـحيحة  ،نيز ايشان در تأييد اشكال متني روايـت محـل بحـث    در خصوص روايت دوم
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هـاي حـرام    كه در آن سخن از يك عيد در طول مـاه  ديگري از زراره را نقل كرده اند
ه من أصحابنا عن عد« ق با نقل كافي بدين شرح است:است نه دو عيد. اين صحيحه مواف

بن محبوب عن علي بن رئاب عن زراره عن أبـي جعفـر (عليـه    سهل بن زياد عن الحسن 
خطأ في الشهر الحـرام. قـال: تغلـظ عليـه الديـه و       السلام) قال: سألته عن رجل قتل رجلاً

خل في هـذا شـيء.   : فإنهّ يدرين متتابعين من أشهر الحرم. قلتعليه عتق رقبه أو صيام شه
) 4/139(الكـافي/ » قال: يصومه فإنّـه حـق يلزمـه.   : يوم العيد و أيام التشريق. فقال: ما هو؟ قلت

حاب از سـهل  اين روايت را صاحب وسائل به اسناد محمد بن يعقوب از تعدادي از اص ـ
و بـه همـين خـاطر ايشـان در خاتمـة بحـث،        )10/380(وسـائل الشـّيعه/   بن زياد نقل كرده انـد 

ان در فتـواي بـه   خداوند را عالم به حقيقت حال دانسته اند، كـه حكايـت از ترديـد ايش ـ   
  تغليظ در حرم مكه دارد.

 و مخـالفين بزرگـي دارد   مسأله در ميان فقيهان شيعه اجماعي نبوده، ،هر حال در
لـذا اگـر هـم     ر اثبات آن، اظهار نظر كرده انـد؛ ف و اقرار به عدم دليل بكه در قالب توقّ

تبار اسـتقلالي فاقد اع دركي هم تلقي نگردد، كه بوده و در نتيجهو م ت بودهاجماع حج 
كـه ظـاهراً مـورد اسـتناد      ه كـرد. روايـاتي  بتوان بر آن تكي ست، وجود خارجي ندارد تاا

مجمعين و موافقين متقدم، متأخر و معاصر بـوده اسـت، نيـز هـم از حيـث سـند و هـم از        
ند. شهرت بين فقيهان نيز كه ممكن است مورد استناد واقـع شـود،   ا جهت متن مخدوش
 (فرائـد تأييـد اعتبـار دارد،    دليل محسـوب نمـي شـود و فقـط در حـد      جزء منابع اجتهاد و

لذا در محل بحث افاقه نمي كند، زيرا تأييد، فرع وجود دليـل اسـت، كـه     ) 1/232الأصـول/ 
صـاحب جـواهر    ة صـيد، كـه  موضوع با مسـأله كفـار  در محل بحث وجود ندارد. قياس 

اينجـا  در چراكه ) 14/221ئده و البرهـان/ (مجمع الفا ه اند، نيز مع الفارق و باطل استمطرح كرد
بايـد بـه نفـع     ،سخن از كيفر است و دليل و نص صريح لازم دارد و در غير اين صورت

ه در محـدودة عبـادات   آنجا سخن از كفاّره اسـت ك ـ  در ولي ،ق تفسير شودمتهم و مضي
ي آنجا نيـز اصـل عـدم، حـاكم م ـ     در لاّو در ضمن دليل خاص دارد و ا تعريف مي شود
كه قياس آن با ماه حرام نيز كه در احترام و ممنوعيت انتهاك حرمـت آن   بود، كما اين
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بنـابراين در ميـان    ؛(همـان)  نبط العله محسوب مي شود باطل اسـت ند، چون مستا مشترك
لة فقـاهتي و اصـول عمليـه نيـز     داة اجتهادي تغليظ در حرم، مستندي ندارد و در ميان دلا

يـا   ،دوران بين أقلّ و أكثـر بـا منشـأ فقـدان  نـص      بيهمية وجواصل برائت در شبهات حك
نهايتاً اجمال نص، جاني را از الزام به پرداخت بيشتر از دية كامل مبراّ مي نمايـد. بـا ايـن    

و حتــي  92و ديگـر مـواد مشــابه از قـانون مجـازات اسـلامي       385، 555 مـواد  ،اوصـاف 
       بايد اصلاح گردد. به تغليظ در حرممقررات مرتبط ديگر نسبت 

كـه در   و حنبلي به استناد همان رواياتي فقيهان شافعي است كه گفتني ،در پايان
لـيظ در حـرم مكّـه را نيـز بـه اتفـاق آراء       هاي حرام از آنها ياد شد، تغ باب تغليظ در ماه

   پذيرفته اند.
منـوره  آيا ارتكاب جنايت در مدينة منوره و ديگر مشاهد مشرفه و مراقـد   :سؤال

  نيز موجب تغليظ ديه مي گردد؟
كه تغلـيظ در حـرم مكّـه را بـي      ارنده به تبعيت از تمام فقيهانياز نظر نگ :جواب

هاي مقدس نيز جـاني را   وجه و غير مستند تلقي كرده اند، به طريق أولي در ديگر مكان
دسـته از   ملزم به پرداخت يك سوم دية كامل مازاد بر ديه كامـل نمـي دانـد. و لـذا ايـن     

فقيهان، معمولاً در اين خصـوص بـه سـكوت اكتفـاء كـرده انـد، كـه حكايـت از عـدم          
ه/ رضايت آنها به تغليظ دارد.   555 مـاده ، تصـريح ذيـل   بر اين اسـاس  ؛)10/182(الروّضه البهيـ

جـا و  ، ب»شمول تغليظ ديـه نيسـت  هاي مقدس م ساير مكان«كه  به اين 92 مصوب ق.م.ا.
نيـز مشـمول   هاي مقـدس ديگـر را    كه، به حق، زمان كما اين درست آورده شده است،
تنها به موارد منصوص بايد و خلاف اصل بوده، بر افزايش ديه  تغليظ ندانسته است، زيرا

آن دسـته از   ،هـاي حـرام صـادق اسـت. ولـي در عـين حـال        بسنده شود، كه تنها در ماه
) را موجب تغلـيظ دانسـته انـد،    كه قتل در حرم مكه (زادها االله شرف سنيّ فقيهان شيعه و اً

در مدينـه و مراقـد   ا(ص) الحاق حرم رسول خد به و برخيدر اين مسأله اختلاف كرده، 
هستند، ولي برخي ديگـر نيـز   قائل به حرم مكهّ  فة أهل بيت ايشان(ع)منور و مشاهد مشرّ
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تغلـيظ   ،جـزا  از باب تفسير به نفع متهم در حوزة فقه و چنين الحاقي را فاقد دليل دانسته،
  را نپسنديده اند. در ادامه برخي عبارات و نيز مستندات هر دو طرف از فقيهان مي آيد.

مقدس اردبيلي، كه نسبت به تغليظ در حرم مكه نيـز بـا ترديـد نگـاه كـرده انـد،       
چـه   چنـان  و گفتـه انـد  الحاق مدينه و مشاهد مشرفه به حرم مكه را قياس باطـل دانسـته،   

مشاهد مشرفّه را با آن قيـاس  پذيرفته شود، نمي توان مدينه و  مكرمه تغليظ در حرم مكة
   .)14/221(مجمع الفائده و البرهان/ نمود

حرم مدينـة منـوره و   « ز پذيرش تغليظ در مكه مي فرمايند:بعد ا خميني(ره) امام 
   .)2/558الوسيله/ (تحرير» مشرفّه به اين حكم ملحق نمي شوندديگر مشاهد 

حكم اختصاصي حرم  ،بر اين باورند كه تغليظ در حرم نت، عموماًفقيهان اهل س
مكه است، كه به خاطر ممنوعيت صيد حيوانات در محدودة آن احترام يافته است و لذا 

 ه است، از شمول حكم فوق خارج استكه چنين ممنوعيتي را دريافت نكرد مدينهحرم 
كـه   مضاف بر ايـن  ؛)6/36ف القناع/ا؛ كش4/140البين/حاشيه إعانه الطّ؛ 8/452(حواشي علي تحفه المحتاج/

ها تفاوتي ندارد و  نيست و لذا با ديگر مكان حرم مدينه، محل انجام مناسك عبادي حج
لي و قديمي خود به اسـتناد آن  ة اوه، كه شافعي و پيروان او در نظريقياس آن با حرم مك

زيرا از رسول خدا نقل اسـت كـه    يز پذيرفته اند، صحيح نيست،تغليظ در حرم مدينه را ن
: اينجا سرزمين حرام نيست؟ فرمودنـد آيا ست؟ ا اينجا (حرم مكه) چه سرزميني فرمودند

اين مكان خون و اموال هـر يـك    همانند حرمت اين روز در اين مكان و در اين ماه، در
. و اين روايت دلالت مي كند كه هيچ مكـاني در حرمـت،   از شما بر ديگري حرام است

   .)9/501؛ المغني/9/501(الشّرح الكبير/ به اندازة حرم مكه نيست ،حترام و قداستا

الحــاق «و گفتــه انــد:  هور را بعيــد نداســتالحــاق مــذك ،مرحــوم صــاحب جــواهر
و  كه در نهايه احتمال داده شده طور منوره به مكه در تغليظ بعيد نيست. همان مرقدهاي

هر چند ابن ادريـس ايـن    ن شيخ همين معنا را فهميده اند،افراد زيادي از فقيهان نيز از بيا
كـه   معناي ديگري حمل كرده اند؛ با اين استدلالكلام شيخ را بر  و معنا را انكار كرده،

قابل خدشـه   ن الحاقي وجود ندارد. ولي اين سخندليلي از كتاب، سنت و اجماع بر چني
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مكه است و همـين عامـل بـه     است؛ چراكه تغليظ در حرم به خاطر انتهاك حرمت حرم
لذا از مرحوم مقداد نقـل شـده    ر در مراقد منوره نيز وجود دارد؛طور قطع و حتي شديدت

بـه حكـم عقـل و     حاقي دانسته اند. ايشـان گفتـه انـد كـه    كه تنقيح مناط را دليل چنين ال
مكه بزرگوار از  اقد منوره موجب تغليظ است، زيرا مراقد ائمهقتل در مر ،اولويت عرفي
ولـي  خواهند بود و در نتيجه به طريـق أ  و لذا به طور طبيعي از حرم نيز بالاتر بالاتر بوده،

هاي شريف الزامي خواهد بود. من مي گويم ايـن حـرف بـراي هـر      تغليظ در اين مكان
كسي كه روايات وارده در باب تقدس مراقد نوراني معصومين خصوصاً مرقد نبي أعظم 

ملاحظـه كنـد، امـر     ) رار المـؤمنين علـي(ع) و حـائر حسـيني(ع    امي ـ و مرقـد  م(ص)اسلا
   .)43/29الكلام/ (جواهر پوشيده اي نيست

ايشـان نوشـته انـد:    مقنعه نيز تغليظ در مشاهد شريفه است. صاحب ظاهر كلمات 
آنگاه بـه مشـهدي از مشـاهد     هر كس جرمي مرتكب شود كه مستحق مجازات باشد و«

گونـه برخـورد مـي شـود كـه در       ناهنده شود، با او همانپ مد(ص)ئمه از آل محشريفة ا
اگر شخصي جنايتي در مشاهد مشـرفة ائمـه از آل   التجاء به حرم مكه رخ مي دهد. و نيز 

او  و عـلا) بـر او جـاري مـي شـود، زيـرا       ) مرتكب شود، حـد خداونـد (جـلّ   محمد(ص
ت نكـرده  ته و حق آن مكان شريف را نشناخته و مراعـا حرمت آن حرم شريف را شكس

طوسي و شيخ ) 2/515(المهـذّب/ اج همين معنا از ظاهر كلام قاضي ابن برّ ؛)744(المقنعه/» است
ظهوري را از كلام ابن ادريس چنين  كه نيز قابل استفاده است، هر چند) 756(نهايه الأحكام/

عطف مشاهد مشرفه به حرم مكه فقط در ارتباط بـا عـدم    كه گفته اند ايشان نپسنديده و
كـه اگـر در آن مكـان مقـدس      راي حدود بر مجرم در محدودة مشاهد اسـت، نـه آن  اج

سنّت  چنين تغليظي نه از كتاب و نه از ود، دية او تغليظ مي شود، زيراجنايتي مرتكب ش
   .)3/363رائر/الس ( و نه از اجماع دليلي ندارد

  ت عليه نفستندات شرعي اختصاص تغليظ به جنايمس -3-3
تغليظ ديه تنها در جنايت عليه نفـس صـورت   « رّر گرديده است:مق 557ه در ماد

 ههمچنـين در خـلال مـاد   » ثنا هستند.گرفته، جنايات عليه اعضاء و منافع از اين حكم مست
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از شـبه عمـد و    ميان عمد و غيـر عمـد، كـه عبـارت    نيز در جنايت عليه نفس فرقي  555
رات فقيهـان اسـلامي در   عبـا  هـم بايـد  ، قائل نشـده اسـت. در اينجـا    است خطاي محض

مسـتثني و مسـتثني منـه را مـورد      لـة فقهـي  د، و هم اخصوص هر دو گزاره را مرور كرد
شرعي يا غير شرعي بـودن آنهـا روشـن گـردد. بنـابراين ابتـداء       اين كه تا ه قرار داد اقّمد

موضوع جنايات عليه نفس و اعضاء و جوارح و سپس عدم تفصيل ميان عمد، شبه عمـد  
  گيرند. ض مورد ارزيابي دقيق قرار مي ي محو خطا

ظاهر نصوص و فتـاواي  «هر نوشته اند: مرحوم صاحب جوا اما درباره بحث اول،
قّـق حلّـي،   ف (محظ اختصـاص بـه قتـل دارد و لـذا مصـنّ     آن است كه تغلي فقهاي اماميه
مـا شـيعيان    يظ در اطـراف (جنايـت بـر اعضـاء) از نظـر     تغل ـ ع) گفته اند كهصاحب شرائ

در مبسـوط و  طوسـي  شـيخ  ، مانند ته نيست، زيرا فقهاي اماميهه شده و رسميت يافشناخت
 لكه ابن ادريس چنين تصريح كرده اند كـه آن را ذكر نكرده اند، ب ريس در سرائرابن اد

 كـه شـهيد   و بـالاتر آن » از نظر ما (علماي اماميه) تغليظ در قطع أعضاء مشـروع نيسـت.  «
و » ر ميان اصحاب شـيعه تغلـيظ در اعضـاء قـائلي نـدارد.     د« در مسالك گفته است: ثاني
طور در قتل أقارب نسبي تغليظ صورت نمي گيرد به خاطر اصل [برائـت] و عـدم    همين

تغليظ ديه در اعضاء  بله وجود دليل. و فاضل و ديگران نيز به اين معنا تصريح كرده اند.
بع اجتهاد دانسته اند، مناسـب  منا هل سنت، كه استحسان و قياس را جزوبا مذاق فقيهان ا
انتسـاب   .)43/30الكـلام/  (جـواهر » نيز به اين معنا تصريح كـرده انـد   كه برخي است، كما اين

و محيـي  ) 6/122/(الأمايشان در عرصة ميداني هم كاملاً صحيح است؛ چراكه امام شـافعي  
تغلـيظ   و گفته اند كـه الدين نووي، به قياس مورد ادعاي صاحب جواهر تصريح كرده، 

در اطراف نيز وجود دارد، چون هـم از حيـث تغلـيظ و تخفيـف و هـم از جهـت ديـه و        
)، از 1051 البتـه بايـد بهـوتي (م    .)19/41(المجمـوع/  و مشـتركند  قصاص حكم واحد داشته،

ايشـان تغلـيظ را تنهـا در نفـس      را از اين ميدان مستثني دانسـت، زيـرا   قه حنفيفقيهان فر
 ه تا يك سـوم بـه شـمار نيـاورده اسـت     اف را موجب افزايش ديجنايت بر اطرو دانسته، 

   .)6/36(كشاّف القناع/
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عـدم وجـود دليـل بـر تغلـيظ       ، مرحوم خوئي نيز با استدلال بـه از فقيهان معاصر 
اماميـه،   تيجه عدم قول به تغليظ ميـان فقهـاي  اطراف و اختصاص آن به قتل و در ن بارهدر
در برخـي   حلـي  مهعلا .)2/205(مباني تكمله المنهاج/ اند ش ديه در جراحات را نپسنديدهافزاي

) 2/558الوسـيله/  (تحريـر  خميني امام و) 3/667الأحكام/ ؛ قواعد2/233الأذهان/ (إرشادنوشته هاي خود 

  گونه استدلالي به عدم تغليظ در اطراف تصريح كرده اند.  نيز بدون هيچ
كه تصريح كـرده   م آنمبسوط، علي رغ كتاب شيخ طوسي در ،اما در عين حال

، ولـي خـود بـه    »تغليظ را تنها در جنايت  عليه نفس ذكر كرده انـد  فقهاي اماميه«اند كه 
يـز موجـب تغلـيظ بـه     هاي حرام، حـرم و رحـم را ن   صراحت جنايت عليه اطراف در ماه

   .)7/116(المبسوط/ شمار آورده اند
مـي شـود،   وحدت نظري در متون فقهـي مشـاهده ن   بحث دوم، خصوص اما در 
   خصوص آن چهار نظريه، به شرح ذيل ارائه گرديده است:بلكه در 

جـازات اسـلامي در   طور كه قانون م همان. عموميت تغليظ در تمام انواع قتل؛ 1
ظـاهراً  « نجفي از كشف اللثام نقل كرده اند  كهپيش بيني كرده است. مرحوم  555 هماد

كـه عبـارات نهايـه و تعليـل اصـحاب بـه        تغليظ ديه به قتل عمد اختصاص دارد كما اين
كه اصل [برائـت]   هاي حرام به همين معنا اشعار دارد، مضاف بر اين انتهاك حرمت ماه

خطاي محض نيز همين نتيجه را افاده مي كند و لذا در موارد غير عمد، يعني شبه عمد و 
و گفته تقاد پرداخته، ايشان در ادامه به نقد و بررسي اين اع» نمود. بايد به دية كامل اكتفا

 ابن حمزه نيز به صراحت آمده اسـت، ولـي آن   كتاب الوسيلهاين معنا، هر چند در « اند:
رائر/ (و ابن ادريس  )7/116(المبسوط/ طوسي چه از صريح كلام شيخ به دست  مـي  ) 3/363السـ

از عمد، شـبه عمـد و خطـاي محـض اسـت،      اعم عموميت تغليظ در تمام انواع قتل  آيد
چه گفته شـده اسـت، ظـاهر     بر اساس آن و نيز )414(غنيه النزوع/ظاهر كلام ابن زهره  بلكه

مقنعة شيخ مفيد و متأخرين ايشان همين مبناست. و بلكه از ظاهر سـرائر و نيـز مبسـوط و    
   .)43/28الكلام/ (جواهر» يه اجماع در مسأله برداشت مي شودغن
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ــاني تكملــه خــوئي  و مرحــوم) 2/558الوســيله/ (تحريــرخمينــي  ظــاهر كلمــات امــام (مب

 ، كفـاره نيز عموميت تغليظ در تمام انواع قتل را مي رساند. فقط فقيه اخيـر  )2/205المنهاج/
جمع دانسـته انـد.    ، كفارههاي حرام را بر خلاف قتل خطاي محض تعمد در قتل در ماه

ز مشـكل  هـاي حـرام را ني ـ   تل خطاي محض در ماهشان همچنين كفاره ترتيبي براي قااي
   .(همان) دو ماه متوالي را لازم مي دانند روزة ،دانسته و براي او به نحو تعيين

هاي حرام و حرم مكـه را در تمـام انـواع جنايـات عليـه       شافعي نيز تغليظ در ماه
نفس اعم از عمد، شبه عمد و خطا مشروع دانسته است، هـر چنـد تغلـيظ در نتيجـة قتـل      

محيـي   ،عـلاوه بـر ايشـان    ؛)6/122/(الأم روع دانسـته اسـت  را فقط در عمد مش اقرباي نسبي
و عبد الـرحمن بـن قدامـه    ) 9/499(المغني/ بن احمد االلهعبد) 7/120(روضه الطالبين/الدين نووي 

  نيز عموميت تغليظ در قتل نفس را پسنديده اند.  )9/499(الشّرح الكبير/
ه ظـاهر جـامع   در ميـان فقيهـان شـيع    . اختصاص تغليظ به قتـل خطـاي محـض؛   2

(جـامع   نها در قتل خطا مشـروع دانسـته اسـت   الخلاف و الوفاق مرحوم قمي نيز تغليظ را ت

بهـوتي، از فقيهـان حنبلـي مـذهب، نيـز تغلـيظ را تنهـا در قتـل خطـا           ؛)564الخلاف و الوفاق/
     .)6/36(كشاّف القناع/ مشروع مي داند

و خلاف نقل مي كنند كـه  علاّمه از مبسوط  . اختصاص تغليظ به قتل شبه عمد؛3
  ) 9/464(مختلف الشّيعه/تغليظ فقط در خطاي شبيه به عمد است. 

تصاص تغليظ ديـه بـه   وسيله نيز اخكتاب الظاهر  . اختصاص تغليظ به قتل عمد؛4
   .)440(الوسيله/ جنايت عمد است

عموميت تغليظ در تمام اقسام جنايت بر نفس اجماعي نيست، هر چنـد   ،اينبنابر
طور كه سابق بر ايـن نيـز گفتـه شـد، شـهرت       رت قابل اعتمادي دارد، ولي همانشهكه 

طرح است كه در ادامـه   تأييد اعتبار دارد. اما در اينجا اشكالاتي قابل فتوائي تنها در حد
  مطرح مس شوند:هر كدام با پاسخ 

 مخـالف قواعــد مسـلمّ حقــوق   ،تغلـيظ در قتــل عمـد   طـرح مســأله  -ولاشـكال ا 
مجازات قتل عمد، قصاص و در صـورت مصـالحة طـرفين، ديـه اسـت و       اجزاست، زير
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نيـز اشـعار بلكـه ظهـور دارد، ميـزان ديـه در        92مصـوب  ق.م.ا. 347 مادهطور كه  همان
بر هر مبلغـي كـه توافـق كننـد، از نظـر      و فرض اخير نيز بستگي به تراضي طرفين داشته، 

واه از ميزان دية كامل و نيز مازاد قانونگذار و محكمة قضائي معتبر و لازم الاجراست، خ
و مداخلـة قانونگـذار و بـه طريـق أولـي قاضـي        آن تا يك سوم بيشتر باشد يـا كمتـر؛  بر 

محكمه در قراردادهاي خصوصي افراد، كه تغليظ ديه از مصاديق بارز آن است، بـه هـر   
بـا   و نامشـروع اسـت.  بـوده  نحوي از انحاء، مخالف اصل مسلمّ آزادي و حاكميت اراده 

قانون مجازات اسلامي، كه عموميت تغلـيظ در تمـام   نيز ول و ، عقيدة گروه ااين وصف
انواع قتل از جمله قتل عمد را مطرح كرده اند، و نيز گروه اخير كه اختصاص تغليظ بـه  

نبـوده و  موافـق  م پذيرفته شده در فقه و حقـوق  با اصول مسلّ قتل عمد را پسند كرده اند،
  علام شوند.  لذا بايد مردود ا
 تغليظ در قتل عمد مورد توافق فقيهـان گونه كه گذشت هرچند كه  ن: هماپاسخ

كـه اعتبـار اسـتنباطي نـدارد و لـذا       سـت  اسلامي نيست و تنها مستند بـه شـهرت فتـوائي   
قانونگذار ايراني، بدون هيچ گونه دغدغه اي نسبت به خروج از خطـوط قرمـز شـريعت    

مقدس، مي توانست به گونـة ديگـري در مسـأله ورود    اسلام و برچسب مغايرت با شرع 
كند، ولي در عين حال سخن اشكال كننده در اين مقام نه با عبارات فقيهان پـيش گفتـه   

از قبيـل   92قانون مجازات اسـلامي   (در همان نوشته هايشان) سازگاري دارد و نه با مواد
مواضـع، مجـازات    در ايـن  هماهنـگ اسـت، چراكـه    462و  450، 307، 306، 305 مواد

حـق  قصاص براي برخي جنايات عمدي پيش بيني نشده، مجنـي عليـه يـا اوليـاء او تنهـا      
قـانوني   ز شـرعي و و بـراي مطالبـة بيشـتر از آن مجـو     مطالبة ديه كامل مصوب را داشته،

همين قانون كه تغليظ در قتل عمد را پيش بينـي   385يا  555 مادهندارند، مگر در فرض 
قصاص نيسـت،  جنايت عمدي در تمام مصاديقش موجب  ،عبارت ديگر كرده است. به

آمده اسـت، اجـراء مـي     92مصوب ق.م.ا.  301 مادهبلكه با احراز شرائطي كه در فقه و 
مجـازات قتـل عمـدي در    «ق.م.ا. مقـرر كـرده اسـت:     381 مـاده ، شود. به همـين خـاطر  
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قصـاص و در غيـر ايـن    صورت تقاضاي ولي دم و وجود سائر شـرائط مقـرّر در قـانون،    
  ».از حيث ديه و تعزير عمل مي گردد مطابق مواد ديگر ،صورت

است كه فاضل ديه در  چه از ادله گذشته برداشت مي شود، اين آن-اشكال دوم
هاي حرام و حرم، در صورت پذيرش، لازم مـي شـود.    تغليظ به خاطر هتك حرمت ماه

هـا و مكـان واقـع شـود، از منظـر       زمـان  چه قتلي در اين چنان ه تعبير ديگر، از يك سوب
و  ست؛ يكي قتل كه محكـوم بـه ديـه اسـت،    تحليل فقهي و جزائي، دو جرم روي داده ا

دوم، هتك حرمت اين ايام و مكان است، كه محكوم به تعزير به اندازه يـك سـوم ديـة    
ر ركن رواني و عنص ،كامل است. و از سوي ديگر، در هر جرمي أعم از تعزير و غير آن

قتل  خطاي محض و حجتي شبه عمد، مانند مادي شرط لازم است. ولي در آنجا كه قتل
از طريق تصادفات رانندگي صورت مي گيرد چنين قصدي وجـود نـدارد و لـذا هتـك     
عامدانه و قاصدانه اي روي نداده است تا به عنوان تعزير برابـر عمـل ارتكـابي، قاتـل بـه      

ول، قانون مجازات اسلامي، گـروه دوم  قيدة گروه احكوم گردد. بنابراين، عفاضل ديه م
  و حتي به نوعي گروه سوم از اين جهت مخدوش است. 

: -پاسخ  هـر آن  اسـت و  ور وارد نشدهص شرعي و يا قانوني بر تحليل مذكن أولاً
چه هم از سوي فقيهان اسلامي ابراز گرديده است، تنها در حد حكمـت ارزش دارد نـه   

:ا نمي توان آن را ملاك نقد، و لذ ،فلسفة حكم  بررسي، تعميم و تخصيص قرار داد. ثانياً
قانونگذار در جنايات عليه نفس به قصد مرتكب توجهي نكرده است، بلكه تنهـا ريختـه   

و  )92ق.م.ا.  492 مـاده (شدن خون يك انسان مسلمان و حصول نتيجه را مـلاك قـرار داده،   
بـر عاقلـة مرتكـب، لازم    آن را در مـواردي   اًن ديه پيش بيني كـرده اسـت، نهايت ـ  براي آ

اين مسأله تـا آنجـا پـيش رفتـه اسـت كـه مشـهور فقيهـان          ) 92ق.م.ا.  463 ماده( دانسته است
هنگـام خـواب، كـه    بـه  اسلامي، قتل كودك توسط مادر به خـاطر غلطيـدن بـر روي او    

عاقلة و گونه قصدي نداشته است، را نيز در حكم خطاي محض برشمرده،  مرتكب هيچ
: ؛)10/130(الروّضه البهيه/ ا ملزم به پرداخت ديه دانسته اندمادر ر گونه كـه خواهـد    همان ثالثاً

مت ذكر شـده اسـت، انتهـاك حرمـت     چه در نوشته هاي فقيهان به عنوان حك آمد، آن



  217 ـــــــــــــــــــ 92تغليظ ديه قتل در حرم مكه با رويكردي به قانون مجازات اسلامي 
 

 

كه قصد مرتكب در آن دخالت ندارد و حصول نتيجه ولو بـه صـورت قهـري، در     است
  ، نه هتك تا محتاج قصد فاعل باشد.  تحقق آن كفايت مي كند

  
  فروعات مسأله -4

اگر ارتكاب قتل در ماه حرام و فوت در حرم رخ دهد، جـاني بايـد    :فرع أول
كه تعدد اسـباب،   افزون بر ديه كامل، دو سوم ديه نيز پرداخت كند؛ چون مضاف بر آن

دليـل  و قاعـده بـوده،   تعدد مسببات را به دنبال دارد، تداخل اسباب نيـز خـلاف اصـل و    
مرحوم آيت االله مرعشي گفتـه   در محل بحث وجود ندارد.آن هم خاص لازم دارد، كه 

ديه را بايد پرداخـت نمايـد،    ظاهر اين است كه دو ثلث (دو سوم) ديه زائد بر اصل« اند:
ثلـث  ي بـراي  سـبب مسـتقلّ   ،اصل اقتضاء مي كند كه هر كدام از ماه حـرام و حـرم   زيرا

صــدوق  شـيخ  مرحــوم .)92/399محشّــاي قـانون مجـازات اسـلامي     (بـه نقـل از  » اســت (يـك سـوم)  
نيز تعدد اسباب در جنايت را موجب تعدد مسببات به ) 440(الوسيله/ابن حمزه و  )522(المقنع/

  د، استاد ما (رحمه االله تعالي)، باشد. ند، كه مي تواند مؤيد بيان سيشمار آورده ا
در اين مقام، برخي فقيهان اهل سنت تغليظ را تنهـا تـا يـك    البته ناگفته نماند كه 

كـه   همـان گونـه  ؛ )9/499(المغنـي/  و بيش از آن را فاقد دليل مي دانندسوم مشروع دانسته، 
كه  حقوقدانان جزاي ايران نيز بر همين باورند. برخي از آنان در نقد كلام استاد سيد ما،

 15در پاسخ بايد گفـت چـون ديـه طبـق مـاده      : «نوشته اند عبارت ايشان قبلاً نقل گرديد
، مجازات است و تغلـيظ آن  1392مصوب قانون مجازات اسلامي  17قانون سابق و ماده 

هم نوعي تشديد مجازات است با فقدان هرگونه نص قانوني در اين مورد و با توجـه بـه   
ان يـك سـوم   هم ـها تنها بايد به نـص قـانوني يعنـي     اصل قانوني بودن جرائم و مجازات

كـه   اما مضاف بر آن» محتاج تصريح قانوني است. ،كرد و هر گونه تشديد اضافي اكتفا
، كه در آنها تعدد اسباب را 92 مصوب سخن ايشان با مواد ديگر قانون مجازات اسلامي

موجب تعدد مسبات دانسته، براي هـر سـببي ديـة جداگانـه بـه تصـويب رسـانده اسـت،         
هرگـاه در  «قانون مذكور مقرر گرديده است:  561 ماده، در نمونهمنافات دارد. به عنوان 
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دي بـر يـك يـا چنـد عضـو وارد شـود، مـلاك        هاي متعد اثر يك يا چند ضربه، آسيب
هـاي   كـه آسـيب   رسيدن ديه به ثلث، دية هر آسيبب به طور جداگانه اسـت، مگـر ايـن   

 92ون مجازات قان 17 مادهاز  »فاً يك آسيب و جنايت محسوب شود.وارده بر عضو، عر
قانون مجـازات اسـلامي سـابق چنـين برداشـتي در خصـوص ماهيـت ديـه          15 مادهو نيز 

هـا   مجـازات  ،قانون فعلي 14 مادهكه درست است كه  درست نيست. توضيح مطلب آن
هـاي   سابق هم مجـازات  12 مادهو تعزيرات تقسيم كرده است و را به حد، قصاص، ديه 
سـخن از مجـازات بـه     ،ضافه كرده بود، ولي در مقام تعريف ديـه ا بازدارنده را نيز بر آن

كه در مقام معرفي ديگر اقسـام   آن را مال معرفي كرده است، و حال آن و ميان نياورده،
ها، واژه مجـازات را بـه كـاربرده اسـت. ايـن تفـاوت در        چهارگانه يا پنج گانة مجازات

ه وي ديـه را مجـازات محـض تلقـي     تعبير از ناحية قانونگذار حكيم، بيانگر آن است ك ـ
هاي خاج از  (الزامكتر كاتوزيان نيز اعتقاد داشتند طور كه مرحوم د نكرده است، بلكه همان

مجـازات و   ،بـراي جـاني   را دو وجهي تلقيّ كرده است، يعني، آن )66قرارداد(ضمان قهري)/
  نسبت به مجني عليه آن را جبران خسارات به شمار آورده است.  

كه 92ق.م.ا.  555 مادهفقيهان اسلامي و به دنبال آن ظاهر  عقيده به :مفرع دو ،
بايد نفس ارتكاب جنايت و مرگ، هـر دو،   « را مشروط دانسته، مقرر داشته است:تغليظ 

يـا بـر    ، و، اگر ارتكاب قتل خارج از حـرم و قتـل در حـرم رخ دهـد    »در حرم مكه باشد
ا دية كامل نفـس را پرداخـت مـي كنـد.     عكس، تغليظ صورت نمي گيرد و مرتكب تنه

 كه اگر جنايت در ماه حرام و فوت خارج از آن باشد، تغليظ ندارد. جالـب آن  كما اين
نيـز در  ) 8/452(حواشـي علـي تحفـه المحتـاج/    شرواني شافعي  كه برخي فقيهان اهل تسنن، مانند

  ور را پسنديده اند. نوشته هاي خود، مبناي مذك
خارج از محدودة حرم باشـد ولـي مجنـي عليـه در      ني،: اگر خود جافرع سوم

اگر شخصي خارج از محدودة حرم امـن الهـي    ،بنابراين ؛، ديه تغليظ مي شودباشد حرم
يـك سـوم    ،به سمت فردي كه در حرم است تيراندازي كند، بايد علاوه بـر ديـة كامـل   

ا كه مورد تصـريح  ديگر نيز به اولياء دم مقتول پرداخت نمايد. صاحب جواهر اين معنا ر
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در حـرم بـودن   «كـه وقتـي    رفته است به اين دليل دانسـته انـد  فاضل و ديگران نيز قرار گ
بر آن صادق است، هر چند سبب قتل خارج از آن تعريف مي شود، تغلـيظ  » مجني عليه
عكس مسأله را محل ترديد  ،ولي در ادامه ئي ناپذير چنين جنايتي خواهد بود؛نتيجه جدا

، اصل و عدم صدق قتـل در حـرم   ،از يك سو« مي نويسند:در تبيين وجوه آن و دانسته، 
است، حكـم   چون سبب قتل در حرم رخ داده ،ي ديگرتغليظ را منتفي مي كند و از سو

اگـر   ،عليه در حـرم بـه قتـل رسـيده اسـت و بـه همـين خـاطر         موردي را دارد كه مجني
كفّـاره بدهـد و در نتيجـه بـه طريـق       محرمِي از محدودة حرم حيواني را شكار كند، بايد

أولي جنايت بر انسان، كه جان او به مراتب برتر از حيوان است، موجب تغليظ مي باشد. 
ائت ولي در عين حال از آنجا كه هيچ كدام از توجيهات احتمال دوم نمي تواند اصل بر

شـايد بتـوان در    ،لتر به نظر مي آيد. و به همـين دلي ـ  ول قويرا از اعتبار بياندازد، وجه ا
ترديد و عدم مورد آنجا كه سبب قتل خارج از حرم و قتل در حرم رخ داده است را نيز 

در ترديد را تنها  ،صاحب شرايع و فاضل و ديگرانكه تغليظ را محتمل دانست، هر چند 
 اين مسأله و نيـز نتيجـه در هـر دو    .)30-43/31الكلام/ (جواهر» شقّ دوم مسأله مطرح كرده اند

ــة برخــي ف  ــاً، از ناحي ــرض آن، عين ــده اســت  ف ــز مطــرح گردي ــان معاصــر ني ــر قيه  (تحري
  .)2/558الوسيله/

  

  نتيجه و پيشنهاد
برخـي گـزاره هـاي قـانون مجـازات       -صل مطالب پيشـين آن اسـت كـه أولاً   حا

اجماع نرسيده اند، هر چنـد برخـي ماننـد     در فقه به حد ،اسلامي در خصوص تغليظ ديه
در تمام انواع جنايت عليه نفس از شهرت قابل اعتمادي برخوردارنـد. و  عموميت تغليظ 

از آن معارضه با حـدود الهـي،    از آنجا كه شهرت فتوائي ارزش استنباطي ندارد، تخطيّ
حـرم مكّـه، از    مارة گناه قلب است به شمار نمي آيـد. امـا در ايـن ميـان، تغلـيظ در     كه ا

ن، به حد  شهرت قابل اعتماد براي استنباط هم همان قانو 385و  555 مادهاحكام قانوني 
با وجود قـانون   -در مواد فوق به تصويب مي رسيد. ثانياً و لذا نمي بايست ،نرسيده است
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حاضر، اگر شخصي قتلي را در ماه حرام مرتكب شود و مجني عليه در حرم فـوت كنـد   
س محكـوم خواهـد   ، مرتكب به دو سوم ديه علاوه بر ديـة كامـل نف ـ  باشد يا بر عكسو 

و اظهار نظـر  شد. البته قانون نسبت به اين موضوع ساكت است كه بايد تغيير رويه داده، 
اگر رفتار مجرمانه در حرم و مرگ خارج از آن رخ دهـد و يـا بـر     كند. ناگفته نماند كه

و هـم از   ،555 مـاده هـم از ظـاهر    ،گرفـت و ايـن معنـا   تغليظ صـورت نخواهـد    ،عكس
   ه روشني قابل برداشت است.كلمات فقيهان ب

تغيير قانون مجازات كنـوني را بـر اسـاس يكـي از دو      ي مي تواندقانونگذار ايران
  ذكر، در دستور كار خود قرار دهد: پيشنهاد زير و به ترتيب

با حذف تغليظ در حرم مكّـه بـه شـكل زيـر بـه تصـويب        را 385و  555 ماده. 1
  رساند:

هاي حرام (محرّم، رجـب، ذي القعـده و ذي    اهاگر قتل در يكي از م« :385 ماده
الحجه) واقع شـده باشـد يـا قاتـل در زمـان مـذكور، قصـاص گـردد و قصـاص مسـتلزم           
پرداخت فاضل ديه از سوي ولي دم به قاتل باشد، فاضل ديه تغليظ نمي شـود. همچنـين   

در زمـان  ديه اي كه ولي دم به ديگر اولياء مي پردازد، تغليظ نمي شود، لكـن اگـر قتـل    
مذكور باشد، ديه اي كه شركاي قاتل، به علت سهمشـان از جنايـت، حسـب مـورد، بـه      

  »قصاص شونده يا ولي دم يا هر دوي آنان مي پردازند، تغليظ مي شود.
هـاي حـرام    هرگاه رفتار مرتكب و فوت مجنـي عليـه هـر دو در مـاه    « :555 ماده

خـواه جنايـت عمـدي خـواه غيـر       واقـع شـود،  » محرّم، رجب، ذي القعده و ذي الحجـه «
هـاي   عمدي باشد، علاوه بر دية نفس، يك سوم ديه نيز افزوده مـي گـردد. سـاير زمـان    

  »مقدس و متبركّ، مشمول حكم تغليظ ديه نيست.
  به شرح ذيل: 555 ماده. افزودن يك تبصره به 2

هاي حرام و فوت مجني عليه در حـرم اتفـاق    . اگر رفتار مرتكب در ماه2تبصرة 
  بيافتد و يا بر عكس، علاوه بر دية كامل نفس، به دو سوم ديه نيز محكوم مي گردد. 
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  منابع
 قرآن كريم -

، تحقيق علي يحضره الفقيهمن لا ،، أبو جعفر محمد بن علي بن حسين(شيخ صدوق)بن بابويه قميا -
  . ق1404 مؤسسه النشر الاسلامي،قم، ، 2، چ4اكبر غفاري، ج

  . ق1415 لامام الهادي (عليه السلام)،مؤسسه اقم، ، قنعالم،  ـــــــــــــــــــــــ -
  ، بي جا، بي تا. ، دار الكتاب9ج، غنيالمبن قدامه، أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد، ا -
الشّـرح الكبيـر علـي مـتن     ،  د الرحمن بـن أبـي عمـر   بن قدامه مقدسي، شمس الدين أبو فرج عبا -

  ، بي جا، بي تا. تاب العربيالك ، دار9، جالمقنع
 حـوزه، النشـر أدب  قـم،  ، 7، جلسـان العـرب  ، أبو الفضل جمال الدين محمـد بـن مكـرم،    ابن منظور -

  .ق1405
، تحقيـق   ع الفائده و البرهان في شرح إرشاد الأذهـان مجم، (مقدس اردبيلي)، أحمـد ردبيليا -

  . ق1416 ،سسه النشر الاسلاميمؤقم، ، 14مجتبي عراقي، علي پناه اشتهاردي و حسين يزدي، ج
  . ق1419 قم، مجمع الفكر الإسلامي، ،1، جفرائد الاصول، (شيخ)، مرتضي بن محمد اميننصاريا -
- حاشيه إعانه الطّالبين علي حلّ ألفاظ فـتح المعـين لشـرح    د محمد شطا، بكري دمياطي، سي

  . ق1418 ،الفكر دار بيروت، ،4، جقرُهّ العين بمهمات الدين
 تحقيق أبو عبـداالله محمـد حسـن   ، كشاّف القناع عن متن الإقناعبهوتي حنبلي، منصور بن يونس،  -

  . ق1418 بيروت، دار الكتب العلميه، ،6محمد حسن اسماعيل شافعي، ج
، ، دار الفقـه 5چ ،9، جالزّبده الفقهيه في شرح الرّوضه البهيـه حسـن،  ترحيني عاملي، سيد محمد -

  .    ق1428بي جا، 
 ،15ج مسالك الأفهام إلي تنقيح شرائع الإسلام،، (شهيد ثاني)، زين الدين بن علـي جبعي عاملي -

  . ق1419 قم، مؤسسه المعارف الاسلاميه،
، 10سيد محمد كلانتر، ج هتعليق الرّوضه البهيه في شرح اللمّعه الدمشقيه،،  ـــــــــــــــــــــــــ -

  . ق1410 ي،بيروت، دار إحياء التراث العرب
  . 1388 قم، مركز نشر إسراء،، 3، چحق و تكليف در اسلامجوادي آملي، عبداالله،  -
بيـروت،   ،29 و 10، جوسائل الشّيعه إلي تحصيل مسـائل الشـّريعه   ،حرّ عاملي، محمد بن حسـن  -

  . ق1413 آل البيت لإحياء الترّاث، مؤسسه
تاج العروس من محمد مرتضي (زبيدي)،  حسيني واسطي زبيدي حنفي، محب الدين أبو فيض سيد -

  .ق1414 ،الفكر داربيروت، ، 10، ججواهر القاموس
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 ،نيه النزوع إلـي علمـي الأصـول و الفـروع    غ، ه بن علي بن زهـره ، سيد حمز(ابن زهره)حلبي -
 . ق1417 امام صادق (عليه السلام)، مؤسسهقم، تحقيق ابراهيم بهادري، 

، قـم، مؤسسـه   2، چ3، جالسرائر الحاوي لتحريـر الفتـاوي   ،نصور، محمد بن م(ابن ادريس)حليّ -
  ق.1411النشر الاسلامي، 

تحقيق شيخ فارس ، إرشاد الأذهان إلي أحكام الإيمان ،حسن بن يوسف بن مطهر ،(علامه)حليّ -
  . ق1410 ، قم، مؤسسه النشر الاسلامي،2الحسون، ج

تحقيـق ابـراهيم بهـادري،     ،رعيه علي مذهب الإماميهتحرير الأحكام الشّ ، ــــــــــــــــــــــــــ -
  .ق1422 قم، مؤسسه الامام الصادق، ،5ج
  . ق1419 ، قم، مؤسسه النشر الاسلامي،3، جقواعد الأحكام،   ــــــــــــــــــــــــــ -
  . ق1149 ، قم، مؤسسه النشر الاسلامي،9، جمختلف الشّيعه ، ــــــــــــــــــــــــــ -
، تعليقـه  شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحـرام ، نجم الدين جعفر بن حسـن  ،(محقق)حليّ -
  . ق1409 تهران، انتشارات استقلال،، 2د صادق شيرازي، چسي
  . ق1410 قم، مؤسسه البعثه،، 3، چالمختصر النافع في فقه الاماميه،  ـــــــــــــــــــــــــــ -
المهـذَّب البـارع فـي شـرح المختصـر      ، مد بن محمد بـن فهـد  ين اح، جمال الد(ابن فهد)حليّ -

  . ق1413 ،مؤسسه النشر الاسلاميقم، ، 2، تحقيق مجتبي عراقي، جالنافع
  . ق1403 دار الفكر،بيروت، ، 2چ، 6، جالأم، ، أبوعبداالله محمد بن إدريس شافعيشافعي -
، مصـر، شـركه   نهـاج ألفـاظ الم مغني المحتاج إلي معرفه معاني ، شربيني خطيب، شيخ محمـد  -

  ق.1377ه مصطفي البابي الحلبي و أولاده، مكتبه و مطبع
، 8، جحواشي علي تحفه المحتاج بشرح المنهاج د؛ عبادي، احمد بن قاسم،شرواني، عبد الحمي -

  بي نا، بي جا، بي تا. 
      ق.1406مي، ، قم، مؤسسه النشر الاسلاالمهذبّ لعزيز بن برّاج،، عبد ا(ابن برّاج)طرابلسي -
  ، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، بي جا، بي تا.  4ج ،مجمع البحرين طريحي، فخرالدين، -
محمـد   ، تحقيـق الوسيله إلي نيل الفضيله عفر محمد بن علي،، عماد الدين أبو ج(ابن حمزه)طوسي -

  . ق1408 آيه االله العظمي مرعشي نجفي، مكتبهقم، د محمود مرعشي، إشراف سي حتالحسون ت
، 10تحقيق علي اكبـر غفـاري، ج   ،تهذيب الأحكام ،بوجعفر محمد بن حسن، أ(شيخ الطائفه)طوسي -

  . ق1418 تهران، نشر صدوق،
   ق.1420مؤسسه النشر الاسلامي،قم،  ،2، چ5جكتاب الخلاف،  ،ــــــــــــــــــــــــ  -
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لإحياء الآثار  المكتبه المرتضويهتهران، ، 3، چ7جالمبسوط في فقه الإماميه،  ،ــــــــــــــــــــــــ  -
  .1387 عفريه،الج

  بي تا.    قم، انتشارات قدس محمدي، ، د الفقه و الفتاويالنّهايه في مجرّ،  ـــــــــــــــــــــــــ -
قـم، مؤسسـه النشـر     ،2، چالمقنعه حمد بن محمد بن نعمـان، ، أبو عبداالله م(شيخ مفيد)عكبري بغدادي -

  . ق1410 ي،الاسلام
، بيروت، دار الكاتب 2، جالتّشريع الجنائي الاسلامي مقارناً بالقانون الوضعيعوده، عبدالقادر،  -

  بي تا. العربي،
  .  1376 تهران، دار الكتب الاسلاميه،، 12، چ7، جقاموس قرآند علي اكبر،  قرشي، سي -
ماميه و بين أئمـه الحجـاز و   جامع الخلاف و الوفاق بين الإقمي سبزواري، علي بن محمـد،   -

  . 1379 )،مام عصر (عجانتشارات منتظران ظهور ا، تحقيق حسين حسني بيرجندي، قم، العراق
اه انتشـارات دانشـگ  تهران، ، 3، چهاي خارج از قرارداد (ضمان قهري) الزامكاتوزيان، ناصر،  -

  . 1382 تهران،
اري، تهران، دار الكتب علي اكبر غف ، تصحيح4، چ4، جالكافيكليني، محمد بن يعقوب بن اسحاق،  -

  . 1375 الاسلاميه،
(بـه   1/2/1392محشاّي قانون مجازات اسلامي بر مبناي قانون مصـوب  گلدوزيان، ايـرج،   -

  . 1393 تهران، انتشارات مجد،، 2، چهمراه مفاهيم جديد و قوانين جزايي پيشين)
  . م1986 بيروت، دار المشرق،، 21، چغه و الأعلامالمنجد في اللّمعلوف، لوئيس،  -
 الفكر، قم، دار ،في فقه الاماميه اللمّعه الدمشقيه محمد بن جمال الدين، ،(شهيد اول)مكيّ عاملي -

  . ق1411
 ، نجــف اشــرف، مطبعــه الآداب،2، چ2، جتحريــر الوســيله، (امــام)، ســيد روح االلهموســوي خميني -

  . ق1390
  . ق1396 ، قم، المطبعه العلميه،2، چ2، جباني تكمله المنهاجمموسوي خوئي، سيد أبوالقاسم،  -
، 6، چ43، ججواهر الكـلام فـي شـرح شـرائع الاسـلام     ، (صاحب جواهر)، محمد حسننجفي -

  . ق1404 لمكتبه الإسلاميه،اتهران، 
 ـي دمشقي، أبوزكريا محيي الدين بن شـرف،  نوَو - تحقيـق شـيخ عـادل احمـد عبـد       ،البينروضه الطّ

  بي تا.  بيروت، دار الكتب العلميه،، 7ود و شيخ علي محمد معرض، جالموج
  ، بي جا، بي تا.كر، دار الف19، جالمجموع،  ــــــــــــــــــــــــــ -
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